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  تــعرفــ ميهاـلــــگ
   پادشاه سمرقندرلنگومیت با حضرت حافظجالب  تیحکاو رینیخاطرات تلخ وش

  :  گان محترمزوخوانندهی عزدوستان  
بالاي تمامآمنطقه خوشحالخان شهرکابل  از چهارطرف که 1371سنبلهبرج  دوم  اول و هفتهدر

 حویلیبین درآن زجمله دودانه که ا میشدنثارآنمردم بیچاره وبیگناه  هاي کورراکت  باران
عطا درختان روي   که  بنده اصابت نموده که بفضل خداوند بزرگ تلفات جانی نداشته

  را از قبلمزنده گی تمامآم  بخاطرنجات دادن خود وفامیل ودهقطع نمووریشه  را از بیخ محویلی
 گذاشته م منزل به اعتبار برادران مجاهدین خود درفرش وظرف شخصی ام را ء خانهء موتر 

 قلف نموده وبا همان لباسهاي جان خویش در  رادروازه کوچه اممحدود وبراي چند روز
سوار موترمینی بس بافامیلی  حالیکه دروازه طورخم پاکستان به روي همه مها جرین باز بوده

   .راسآ در قسمت کراچی کمپنی اسلام آباد رفتیم  و شده
  پاکستاندرکشوردال خوربعد از سپري نمودن چند روزه ک قابل یادآوریست   :ورتبـه هـرص 

 اثري که هیچ  دوستانیدئ قبول نما .بطرف خانه خود رفتم وزمانیکه بکابل آمده  بافامیلمدوباره
نبوده وهمه  از موتر ء فروش  وظرف و عطا از چوب  ودست تکء  خشت وگلی خانه هایم

 . برده بودند آنرا حزب وحدت اسلامی وحزب اتحاد اسلامی بسرقت

          
که اینست نمونه شرافت آن دوذان مجاهد نما که آنها ازنام  پاك ومقدس مجاهدین راه حق 

  مانداستفاده نادرست نمودندکه حالا صرف وصرف یک نمره زمین خالی آن برایم باقی 
 است که دیگرهم قدرت وتوان اعماردوباره آنرا ندارم واگرشما برادران طریقت ودوستان

  .درحصه  مراکمک ویاري نمائید البته ممنون تان خواهم شد
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یک قسمت پیشروي حویلی خود را 1368که در سال تاگفته شود ست  قابل یاد آوریهمچنانو 
جنا ب بابا صاحب حصارك لوگر مسجد کرام   اولیاينموده وبنام  ج وقفبرضاي خداوند

ودست  نادیده گرفتند  را مسجد شریفاعمار نمودم که برادران مجاهدین ما عطا احترام همان
 ........................................................................................... زدندگريبه دوذي وچوروچپاول

       
 دوباره  افسرده گی خیلیبا عالم مجبورآ بخاطراینکه ازموضوع دورنرفته باشم !صـورتـربه ه

  پاکستان آمده و درآنجا باجناب سلطان محمد خان استاد سپورتخور دالبطرف کشور
 گفته  فکرو روشنآنجناب یک آدمشهر کابل معرفی شدم که واقعآلیسه هاي  یکی از وادبیات

 حال نیدرعو  معارف خدمات زیاد را انجام داده هايمیتوانم که موصوف درتربیه سالم اولاد
 کهه  بود گوهمی وفکاه طنزگو  ،  خوش صحبت  ،  افهی خوش قتی نهاشخص کیآنجناب 

 کجای هم تپ باهم دانی سفشی نماز چند نفرريادابعد از هوامعمولآ ازطرف عصرینسبت گرم
 قدم زدن ي دراثناشانی عالمانه اي از صبحت هاکهیبرعلاوه  خفتننماز  وقت دنیشده وتارس

  دبو هم ي گردادهی پکی انی ماي برا دیگروازجانب  میشدی مدیمستف
   شاعران بزرگوارازقبلمورد درگردي ادهی پانی جردري روز دارم که بخاطر :بــه هـمه حال  

  
           تبریزي حضرت شمس و   جناب حضرت سعیدي       جناب بیدل    حضرت حافظجناب جناب مولانا      

  جناب  مزی حال دوست عزنی  صورت گرفت که درع هاي خیلی دوستانه جروبسمایاندربین 
 که بشکل خواهمیحالا من هم م که فرمودند محمد خان رشته سخن را بدست گرفته و  سلطان
  .میصبحت نما  بشمايرازی از اشعارحضرت حافظ  شیکی درقسمت ای گوی فکاهایطنز و
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 .  گفته است کهنی خود چناشعار از یکی حضرت حافظ درجناب
  را بخشم سمرقند وبخاراشی بخال هندو  ـــــ  بدست آرد دل مارايرازی ترك شاگرآن

 حضور ادب که در مجلس شعر وجنابآن سرسخت نی ازمخالفکتن حافظ یعرباشنیدن  ش
 برده پادشاه سمرقند وبخارابدربارتیمور لنگ  را اش عر شان از موقع استفاده کرده همداشت 

 نامبرده  شیرازي و حافظبنام ی تخریب کار است  قربانت شوم یک شخصکهکرده وعرض 
   .طوري مثال گفته است که .  شعر میگوئید  برخلاف تانهمیشه 

   راــــــــ  بخال هندویش بخشم سمرقندو بخارا         مارا اگرآن ترك شیرازي بدست آرددل
  شخص حافظ فورآو دستورداده که شخصی پادشاه به قهروغضب آمده آن شنیدنبعد از که 

 تنکی درهمان موقع .جزااعمالش برسد  تابهدیاوری بمن  نزد که استی درهرکجائرا
یکه زیکه جناب پادشاه صاحب شاعر، شاعراست درمورد هرچگفت  عرض نموده نشآریازوز

 بوده واست که چه  که در حصه گناه شخص حافظدانمی ونمندیگویمرشع دلیش خواست
من هزاران نفرکشته  رنادانی وزيپادشاه باقهروغضب فرمودند که ا  .دی آنرا جزا بدهدیخواهیم

 معشوقه آنرا بیک خال شاعربوده کهگونه  چنی شهرسمرقند وبخارا گرفتم وانکهیداده ام  تا ا
   .دیطور عاجل رفته نامبرده بدربارم حاضردار و شیده است اش بخهندو
 ي آدم عادکی جناب حافظ را بحضور پادشاه آوردند وپادشاه متوجه شده که بعدساعت چند

  چوب دستک همچنان ی ونیئ پانآگرید  پارچه تنبان آن بالاوپارچهکی کهیاللاغراندام درح
  همهنی باما فرمودند که شپادشاهوشده  استاده  احترامانهداشته ودرمقابل شخص پادشاه خودبا

                                                                                                      
 ؟.د یهستکه دارید شاعر قد وقواره 

  هستميرازی حافظ ش خواجه شمس الدین شاعر مشهور به منی که بلگفت حافظ جناب 

هزارکشته یک حافظ من درقسمت گرفتن شهرسمرقند وبخارا درحدودي که ا فرمودندپادشاه
معشوقه  ورا به خال هندزیبا شهرنی  وشما چه گفته ا شدمموفق تا اینکه به گرفتن آن  داده ام
 بود گفت که  زدههی چوپ دست خود تکي جناب حافظ دربالاکهیدرحال.  دیش کرده اتان بخ

 نیا ش کدن ها ست که من بهقدربخش ، و بخ نی از دست هم کهچکنم  صاحباي پادشاه
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 حافظ ي جواب شخص پادشاه خنده نموده وفرمودند که انی چندنیباشن .  افتاده ام وروزحال
معاف  من شخص حاضرجواب وشاعر بلند مقام بوده حالا از طرفیک  واقعآ شما يرازیش

 ری بخادشی دینمائی می فعلآ درکشورکانادا زنده گ سلطان محمد خاناستاد که ستیادآوریقابل . دیهست
نمودیم  گفتم که به اصطلاح همه خنده  دومصرهکیمن هم حافظ رعبه ارتباط شهمچنان و

 بودشعر بنده از اینقرار.  از یادم نخواید رفت گاههیچ آن خاطره شرین که 
   انراج بخشم سرا پا دل وشیبخال هندوــــ          مارا ی بدست آرد دلی ترك افغاناگرآن   
   بخشم ی مشی خبی بخشم زجی عاشق هرچه مبه

  راا  د سمرقندوبخار     نی چون حافظ که میبخش                                                      

com.hotmail@AzizHaidari   
   :دوستان عزیز

اولیاي کرام جناب  بابا صاحب مسجدشریف تهداب گذاري  مراسم ه فوتو هاياینک چند قطع
حیات  وپرچم در  حزب خلق قدرت دروقت  واینکه چرانمودهبشما تقدیم را حصارك لوگر

    .کردمطالعه   بعدآمیتوانید کهنرا در بخش اولیاي کرام بیشتراشرح نمودم خود وفامیلم بازي 
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  و االله خــــــیرو البا الصـــــواب 

 يسویماه دسمبرع 1998 مطابق1377  قوسبرج

  گ گــوتنبورشــهر دنـیازکـــــشورسـو يدریــرحی عرنوشته


